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 آماده سازي ذهني

 ن ا؟ بنظرتودتشنه مي شنستيد زمين هم اكار مي كنيد؟ آفرين آب مي خوريد مي ده چ ودن ميشابچه ها وقتي تشنه ت
  ؟دچطور بايد تشنگي اش رو برطرف كنزمين 

  

  متن داستان

روز محمدپارسا و باباعلي گوسفندان را به صحرا  كند. يك  روستا زندگي مي در  پارسا باباعلي، پدربزرگ محمد
كردند.  ديدند با اشتهاي زياد به سمت آن حركت مي بردند. گوسفندها خيلي گرسنه بودند و هر علفي كه مي

نروند. رفت و مراقب بود تا گوسفندها به سمت زمين كشاورزي  ها مي محمدپارسا با يك چوب دستي دنبال آن
باباعلي نگاهي به » چرا گوسفندها نبايد به آنجا بروند؟«محمدپارسا به گندمزار اشاره كرد و از باباعلي پرسيد: 

اينكه محصول زمين را خراب نكنند. حيف است باباجان. اين گندم بركت خداست.  براي«زمين انداخت و گفت: 
بگذاريم اسراف شود. مخصوصا امسال كه باران هم كم باريده و  االله... مردم به اين گندم نياز دارند... نبايد سبحان

 »محصول نداريم.

بله باباعلي. مامانم گفته كه اسراف كردن خيلي كار بدي است. من هم «محمدپارسا سرش را تكان داد و گفت: 
آفرين «باني گفت: روي شانه محمدپارسا زد و با لبخند مهر باباعلي آرام » گذارم. آب را موقع مسواك زدن باز نمي

شد. دويد  ها مي دفعه باباعلي چشمش افتاد به يكي از گوسفندان كه داشت وارد زمين يونجه يك» به تو نوه خوبم.
دنبال گوسفند تا نگذارد وارد زمين شود. محمدپارسا هم دويد دنبال باباعلي و به او كمك كرد. بعد پرسيد: 

باباعلي » هاي سبز و تازه بخورند؟ ذاريد گوسفندها از اين علفگ باباعلي اينها كه گندم نيستند چرا نمي«
هايش را  استغفراالله! يعني بگذارم بروند زمين مردم را خراب كنند و يونجه«چشمانش را درشت كرد و گفت: 

  » اوستا رحيم است. برايما نيست.  برايها كه  بخورند؟ نه باباجان. اين يونجه

كننده  كند و عامل برطرفنياز طبيعت كه آب هست اشاره مي تسبيح در اين داستان از نوع تسبيح تعقيب نماز عشا است در آن به
 باران اشاره دارد.  يعنيآن 

در جهت بهتر شدن قدم برداريم.بعنوان مثال اگر نمي توانيم آب را  آيدتوجه به اين كه اگر در رفع نياز و نقصي از ما كاري بر نمي
 ميتوانيم در آن صرفه جويي كنيم ويا دعا كنيم. زياد كنيم ولي
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كردند. باباعلي به محمدپارسا گفت:  دويدند و باباعلي را خسته مي ف ميگوسفندان مدام اين طرف و آن طر
محمدپارسا تا اسم آب را شنيد » كه تشنه هستند. م مثل اينبرويگوسفندها را جمع كن تا به سمت چشمه «

يك چشمه قديمي بله «باباعلي جواب داد: » ها چشمه هست؟ مگر اين طرف«اش شد. از پدربزرگ پرسيد:  تشنه
محمدپارسا چشمانش برقي زد. دوست داشت هر چه زودتر چشمه را از نزديك » هاست. و پرآب همين نزديكي

  »خورد؟ مثل زمين اينجا. ترك مي اي كه چطور از تشنگي تا حالا كوير را ديده«ببيند. باباعلي گفت: 

االله...  سبحان«روي زمين زد و گفت:  ش را ا بابا علي چوب دستي» بله توي تلويزيون ديدم.«محمدپارسا گفت: 
چيز دوباره  بارد همه آب مانده. باران كه مي زمين خدا خيلي تشنه است و نياز به آب دارد. اين زمين امسال بي

باباعلي » باباعلي من خيلي باران را دوست دارم.«محمدپارسا گفت: » شود. گيرد و زمين هم سبز مي جان مي
  » باران زودتر ببارد. پس دعا كن كه«گفت: 

  » چشمه! چشمه! رسيديم. رسيديم.«رسيد. محمدپارسا گفت:  صداي جوشش چشمه به گوش مي

كردند. جوي آب كه از چشمه  گوسفندان هم انگار خوشحال شده بودند و با سرعت به سمت آب حركت مي
... بيا ببين چطور آب از دل كوه االله سبحان«يز شده بود منظرة زيبايي را درست كرده بود. باباعلي گفت: رسر

روي زمين و خم شد سمت چشمه. دستانش را  باباعلي نشست » آيد تا همه جا را زنده و با طراوت كند. بيرون مي
محمدپارسا » بيا از اين آب بخور ببين چقدر خنك و زلال است.«هم چسباند و از آب چشمه پر كرد و گفت:  به

آخيش. چقدر تشنه بودم. «قلپ نوشيد و گفت:  آب خوشمزه و خنك را قلپخم شد و از كف دستان باباعلي 
  » ياحسين.

  

	:فعاليت پيشنهادي 	

ذاريد تشنه  گنو يد هآب بدن ات هنايا به گل هاي جلوي خه انن هاي خادليد با كمك مامان به گوبر
  در مصرف اب صرفه جويي كنيد. دن باشانند و هميشه براي باران امدن دعا كنيد راستي يادتابم
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